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گفت‌و‌گو با علی‌اکبر والایی، داستان‌نویس

علی‌الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی

همه موضوعاتی که با حیات بشر 
و اندیشه او سروکار دارند، اهمیت 

دارد. اما در عین حال، فکر می‌کنم از 
جهاتی، در حال حاضر موضوعات 
اجتماعی، تاریخی و دفاع مقدس، 
اهمیت بسزایی دارند. موضوعات 

اجتماعی از این‌رو که ما مردمی 
اخلاق‌گرا داریم، حائزاهمیت 

هستند

 روایت بیم‌ها و امیدهای
مسافر کربلا  در »عمود ۱۴۰۰«

ëë روی پیــاده  ســفرنامه  کتاب»عمــود ۱۴۰۰«، 
اربعین به قلم شماست که بعد از انتشار مورد 
توجه خوانندگان قرار گرفته و در کارنامه ادبی 
شــما هم جزو آثــار مهــم و ماندگار محســوب 
می‌شود. درباره نامگذاری این اثر و ویژگی‌های 

آن توضیح دهید.
بــرای نامگذاری کتــاب به‌عنــوان »عمود 
۱۴۰۰« خیلــی فکر کــردم و بابت این انتخاب 
هــم دلایل مختلفــی دارم. یکــی از دلایل آن 
ایــن بود کــه تعــداد تیــرک چراغ‌هایــی که از 
نجف تا کربلا وجود دارد ۱۴۰۰ تیرک است. از 
سوی دیگر، تیرکی که به بارگاه سیدالشهدا)ع( 
ختم می‌شــود »تیــرک ۱۴۰۰« نــام دارد، دوم 
اینکه در زمان انتشار این اثر، از حادثه عاشورا 
حدود ۱۴۰۰ سال می‌گذشت. درباره چگونگی 
سفرم به کربلا هم باید بگویم که یک حدیث 
از امام رضا)ع( در ذهنم وجود داشت به این 
مضمون که »کسی که میهمان امام رضا)ع( 
هســت باید بیاید بارگاه من را زیارت کند«؛ تا 
اینکه به‌صــورت اتفاقی در مســابقه‌ای که در 
بنیاد نخبگان بود شرکت کردم. بعد از مدتی 
بــه من اطلاع دادند که شــما در این مســابقه 

برنده شــدید و جایزه شــما هم زیــارت بارگاه 
امــام رضا)ع( اســت. ایــن برگزیده شــدنم و 
آن حدیــث باعــث شــد به فکر ســفر به کربلا 
بیفتم و این شد که به این سفر معنوی رفتم. 
دربــاره ایــن کتاب هــم باید بگویم که ســعی 
کــردم در ایــن اثــر خیلــی بــه روایــت صــرف 
توجــه نکنــم و بنابراین هرجا نیــاز به تحلیل 
بــوده آن را تحلیــل کــردم. به بیان دیگــر، در 
ایــن ســفرنامه کربلا، تحلیــل در کنــار روایت 
صرف آمده اســت. بنابراین در راستای شرح 
ســاده حس‌های درونی‌ام تلاش کــردم. این 
درحالی اســت که ایــن اثر تمام آنچــه را یک 
سفرنامه جامع و کامل باید داشته باشد، دارد. 
نگاهــی جزئی‌نگر به همه اتفاقات این ســفر 
داشــتم. این نخستین سفرنامه کربلاست که 
به قلم من نوشته شده است. البته این را هم 
بایــد یادآوری کنم که ســفرنامه‌ گونه‌ای ادبی 
اســت که در آن شــخصی که به سرزمین‌های 
دیگر ســفر کــرده اســت، دیده‌ها، شــنیده‌ها، 
تجربه‌ها، رخدادها و احساساتش را درباره آن 
سرزمین‌ها، برای آگاه کردن دیگران در قالب 
کتابــی می‌نــگارد. ســفرنامه زیــارت، اما حال 

و هوایی دیگــر دارد. بخصوص اگر ســفرنامه 
اربعین اباعبدالله الحســین)ع( باشــد. برای 
همیــن کتــاب »عمــود ۱۴۰۰« روایــت بیم‌ها 
و امیدهــای مســافری اســت که برای کســب 
توفیق زیارت، در انتظار اتفاقی غریب اســت. 
ایــن کتــاب حکایــت لحظــه لحظــه حضــور 
اســت در مسیر عشق حســین)ع(، هم‌نوایی 
و هم‌صدایــی بــا دیگر عاشــقانش، شــمردن 
گام‌هــا و ســتون‌هایی که تــو را از اربابــت دور و 
بــه او نزدیــک می‌کنــد...! خلاصــه اینکه این 
ســفرنامه من برشــی اســت از قلب مــن؛ که 
از ســفر پررمز و راز اربعین و دیار عشــق برای 

خوانندگان به ارمغان آورده است.
ëë با گذشــت بیــش از چهــار دهــه از پیــروزی

انقلاب اسلامی، آثار ادبی متعددی با موضوع 
توســط  مقــدس  دفــاع  و  اســامی  انقــاب 
نویســندگانی از چند نسل تألیف و منتشر شده 
است. با توجه به این که شما هم آثار متعددی 
در این زمینه دارید، وضعیت امروز این بخش 

ادبیات‌مان را چگونه می‌بینید؟
در ایــن زمینه اگــر به گفته‌های مســئولان 
مربوطه رجوع کنیــم، می‌بینیم آنها بارها در 

رســانه‌های مختلــف اعــام کرده و بــاز تکرار 
می‌کنند که از آثار داستانی مرتبط با موضوع 
انقلاب اسلامی حمایت‌های آنچنانی شده و 
می‌شود، اما متأسفانه در عمل خبر چندانی 
از این وعده‌ها نیست. اگر هم حمایتی انجام 
شده، به شکل واضح و شفاف نیست. یعنی 
ابهاماتــی در ایــن زمینــه وجــود دارد که باید 
بــه آنهــا پاســخ داده شــود. به‌عنــوان مثــال، 
بایــد به‌صــورت شــفاف اعلام شــود کــه این 
حمایت‌هــا بــه کدام‌یک از آثار منتشــر شــده 
یــا در حــال انتشــار تعلــق گرفته اســت. باید 
آمــار دقیقی در این زمینه داشــته باشــیم که 
مشــخص کند به چه کتاب یا نویسنده‌ای چه 
میــزان از ایــن حمایت‌هــا اختصــاص یافته 
اســت. در آن صــورت خیلــی از ابهامــات در 
ایــن بخــش برطــرف می‌شــود. بارها شــاهد 
بوده‌ایم که مسئولان فرهنگی اعلام کرده‌اند 
بودجه‌های قابل توجهی به نویسندگان و آثار 
ادبی همســو با اهــداف و آرمان‌هــای انقلاب 
اســامی تعلق گرفته است، اما من به‌عنوان 
کســی که در این حــوزه کار می‌کنم، حمایتی 
در ایــن زمینــه ندیــده‌ام. یکــی از کتاب‌هــای 
مــن با عنوان »خلوت مدیــر« که یک رمان با 
موضوع انقلاب اسلامی است، بعد از انتشار 
در چندین جشــنواره ادبی جــزو آثار راه یافته 
بــه فینال این جشــنواره‌ها بــوده، اما در عمل 
هیچ‌گونه حمایتی از ایــن اثر صورت نگرفته 
اســت. نویســنده این گونــه آثــار وقتی چنین 
بی‌مهری‌هایی را از ســوی مســئولان مربوطه 
می‌بیند، به نوعی از ادامه کار دلسرد می‌شود. 
هــر چنــد کار کــردن در ایــن حــوزه، نوعــی 
دلبستگی و اشتیاق قلبی محسوب می‌شود، 
اما لازم است حمایت‌هایی هم صورت گیرد 

تا تحرک بیشتری در این حوزه دیده شود.
ëë به‌نظر شــما در این زمینه و با شــرایط فعلی

چــه کار می‌شــود کــرد تــا ادبیــات داســتانی 
انقلاب تحرک بیشتری به‌ خود گیرد و اشتیاق 

نویسندگان در این بخش افزایش یابد؟
راهکارهای زیادی را می‌شود به‌ کار گرفت 
کــه مــن در این جا تنهــا به یکی از آنها اشــاره 
می‌کنــم. به‌عنوان مثال، می‌شــود از ناشــران 
بخش خصوصی که در زمینه چاپ و نشر آثار 
مرتبط بــا موضوع انقلاب اســامی فعالیت 
می‌کنند، حمایت‌هــای لازم صورت گیرد که 
در آن صــورت می‌تــوان به پویایی این بخش 
امیــد بیشــتری داشــت. مســئولان می‌توانند 
بخــش  ناشــران  از  تشــویقی  حمایت‌هــای 
خصوصــی فعال در ایــن زمینه را در دســتور 
کار خــود قــرار دهند که همین مســأله باعث 
تشویق آنها و در نتیجه عملکرد بهتر این گروه 
از ناشــران در زمینــه چــاپ و نشــر کتاب‌های 

مرتبط با موضوع انقلاب اسلامی شود.
ëë با توجــه به تعاریــف متعدد دربــاره ادبیات

انقلاب اســامی، شــما مشــخصه اصلی این 
ادبیات را چه مواردی می‌دانید؟

مشخصه اصلی ادبیات انقلاب اسلامی، 
اســامیت و دینی بودن آن است. این همان 
نوعی اســت که جنــس انقلاب اســامی را با 
انقلاب‌هــای دیگــر جهــان، متمایــز ســاخته 
است. این ادبیات نه با پیروزی انقلاب، بلکه 
در حقیقــت، در نگاهــی ژرف‌تر، پیشــترها با 
ظهور اســام، شــکل و قوام یافته اســت و اگر 
باورمــان بر مــادر بــودن ادبیــات در تحولات 
عظیم اجتماعی و سیاســی قــرار بگیرد، ‌این 
بزرگان ادب و هنر ما همچون مولانا و شمس 
و ســعدی و حافــظ و فردوســی بودنــد که در 
طــی قرون، ادبیات امــروز ما را بنیان نهادند. 
ایــن فرزانــگان ماهیت ادبیــات فارســی را با 
تعالیــم و معــارف متعالی دینــی آمیخته و 
شکل غنا یافته‌ای از ادبیات را که امروز شاهد 
آن هستیم پدید آورده‌اند. در حقیقت به بن 
مایه تعالی خواه ادبیات فارسی، روح عرفان 
اســامی و معنویــت الهــی دمیده شــد و آن 

را بــه نهایت کمــال مطلوب رســاند. آن گونه 
که اکنون تفســیری روشــن و جامع از معارف 
اســام و ادبیــات دینی مکتب اســام، تنها با 
ترجمه و برگــردان از زبان فارســی به عربی و 
دیگر زبان‌های جهان مقدور و میسر است. به 
عبارتی اسلام در ادبیات ایرانی به‌گونه‌ای، به 
سطحی از پالایش معنایی می‌رسد و سپس با 
شــکل زلال یافته به فراسوی مرزهای جهانی 
ارائــه می‌شــود. این حقیقت مســلم، متأثر از 
تأثیر شــگرف انقلاب بــر ادبیات ایران اســت 
و ایــن تنهــا محتوایی و معنایی نیســت بلکه 
تأثیــری در فرم هم هســت. ادبیــات انقلاب، 
در انتقــال مفهــوم و پیــام بــه هیــچ وجــه از 
مدل‌هــای غربــی و وارداتی تبعیت نمی‌کند. 
انقــاب  ارزش‌هــای  از  متأثــر  ادبیــات  ایــن 
اســامی، لاجرم فرم و شــکل مناسب خود را 
پی‌ریزی می‌کند. هــر مظروفی، ظرف خاص 
خود را می‌طلبــد. پرداختن به مضامین غیر 
اخلاقی و از اسرار مگو گفتن، نشر اندیشه‌های 
شــیطانی، پوچ‌گرایی و ماده پرســتی و ترویج 
اندیشــه‌های مادی، به هیچ نحــو ممکن، در 
این نوع از ظرف ادبی جایی ندارند. اینجاست 

کــه فــرم در خدمــت مضمون و محتواســت. 
یعنی بخشــی از جاذبه‌های فنی فرم رایج در 
مدل نگارش ادبیات غربی، در ادبیات اصیل 
انقــاب، محلــی از اعــراب نــدارد. نویســنده 
ادبیات انقلاب، با نوعی پالایش درونی، خود 
را بــه اندیشــه نــاب الهــی و اســامی نزدیک 
می‌ســازد و با هــدف پرداختن بــه ارزش‌های 
معنوی، از سویی با رشد و تعالی اندیشه خود، 
بضاعت‌هــای فــردی خــود را تقویت می‌کند 
و از ســویی در آثــاری کــه می‌آفرینــد، به طرح 

نیازهای اصیل بشری می‌پردازد.
ëë از ادبــی،  مختلــف  قالب‌هــای  در  شــما 

زندگینامه داستانی گرفته تا داستان کوتاه و بلند 
و رمان کار کرده‎اید، درباره این تنوع نوشتاری در 

آثارتان بگویید.
بله، برای نوشتن، تقریباً اغلب قالب‌های 
داستانی را کار کرده‌ام و موضوعات مختلفی 
را دســتمایه کار قرار داده‌ام. از مضامین دفاع 
مقدس گرفته تا مضامین تاریخی و بازنویسی 
ادبیــات داســتانی کهــن و قصه‌هــای دینی و 
مذهبــی. داســتان »مشــق خاکــی« و »آوای 
پرســتوها«، هر دو، مجموعه‌هایی با موضوع 

دفــاع مقــدس هســتند کــه »مشــق خاکی« 
درونمایــه طنــز هــم دارد. یا رمان»مــردی از 
مدینه فاضله« و رمان »باد در گیسوان آتش«، 
دو اثــر تاریخی هســتند کــه اولــی، زندگینامه 
داستانی اســتاد ثانی، ابونصر، محمد فارابی 
اســت و دومی، مضمونی فرهنگی و سیاسی 
دارد. ماجرای قیام ملت ایران، علیه قرارداد 
اســتعماری ۱۸۹۰ و شــرح داســتان نهضــت 
تحریم اســتعمال تنباکو را بیان می‌کند. یک 
مجموعه داســتان درباره موضوع فلســطین 
کار کرده‌ام که ســال‌ها قبل، بر اســاس یکی از 
داســتان‌های همین مجموعه، فیلمنامه‌ای 
بــرای ســیما فیلــم نوشــتم. کتــاب، »رســته 
ســنگ‌اندازان« به انتفاضه اعراب فلسطین 
و لبنــان می‌پــردازد. در ایــن اثر، مبــارزات هر 
روزه جوانان فلســطینی با صهیونیســت‌ها را 

دستمایه کارم قرار داده‌ام.
ëë ســوژه‌یابی برای نوشــتن مضامینــی از این

دست برای شما چگونه رقم می‌خورد؟
وقتــی کاری از طرف ناشــر ســفارش داده 
می‌شــود که انتخاب موضوع تا حدی منتفی 
اســت. امــا در غیــر ایــن صــورت، تجربیــات 
زندگی، مطالعــات آزاد و حتــی تحقیقاتی و 
علایــق شــخصی، راه را برای انتخــاب هموار 
می‌کننــد. امــا در مــورد آماده‌ســازی و صرف 
زمان، بســته به نوع اثر متفاوت است. از نظر 
زمــان، یــک کار خــاق با یــک کارِ بازنویســی 
یــا بازآفرینی شــده تفاوت‌های آشــکار دارند. 
همان‌طــور کــه نــگارش مجموعــه داســتان 
با نوشــتن رمــان تفــاوت دارد. البته ســرعت 
قلــم در افــراد مختلــف، تفــاوت دارد. بــرای 
من، نوشــتن رمان، از نوشــتن یک مجموعه 
داســتان، آســان‌تر اســت. وحــدت موضوع و 
طرح یکپارچه رمان، تأثیر زیادی در ســرعت 
پیشرفت آن دارد. تجربه، ثابت کرده که زمان 
خلق اثر تا مرحله تولید و تکمیل آن در رمان، 
اغلب کوتاه‌تر از مجموعه داستان است. وقتی 
یک داســتان کوتاه می‌نویسم، فاصله زیادی 
می‌افتد تا داستان بعدی را شروع کنم و ادامه 
بدهم تا اینکه چندین داستان بشود و بتوانم 
یک مجموعه را آماده کنم. اما در مورد رمان 
این‌طــور نیســت. اغلب، کار پیوســته صورت 
می‌گیــرد. ایجاد وقفه در زمان نوشــتن رمان، 
نه منطقی است و نه امکان‌پذیر. چون حس 
و حالــی که موقع نوشــتن اثر پیش‌ می‌آید، با 
ایجــاد وقفه عمدی و یا حتی تصادفی از بین 
می‌رود و کار به درازا می‌کشــد و گاه، قلم فرد 
نســبت به نوشــتن آن ســرد می‌شــود و دیگر 

نمی‌تواند کار را به پایان برساند.
ëë به‌نظر شما موضوع با اهمیت برای نوشتن

باید چه ویژگی‌‎هایی داشته باشد؟
به نظرم، همــه موضوعاتی کــه با حیات 
بشر و اندیشه او ســروکار دارند، اهمیت دارد. 
امــا در عین حال، فکر می‌کنــم از جهاتی، در 
حــال حاضر موضوعــات اجتماعی، تاریخی 
و دفــاع مقــدس، اهمیــت بســزایی دارنــد. 
موضوعات اجتماعــی از این‌رو که ما مردمی 
اخلاق‌گرا داریم، حائزاهمیت هستند. عرف 
و ســنت‌های ملــی و آموزه‌هــای دینــی به آن 
هویــت فرهنگی می‌بخشــد و ما از این بســتر 
داســتان‌های  و  کنیــم  اســتفاده  می‌توانیــم 
رئــال و اجتماعــی و تربیتــی بنویســیم. البته 
باید متفاوت از آنچه تا به حال نوشــته شــده 
بنویســیم. از آن جهــت که کشــوری با تمدن 
کهــن داریــم. در تاریــخ کشــور مــا، بســیارند 
کســانی که هنوز هــم ناشــناخته‌اند. حوادث 
عبرت‌آموز تاریخی در ایران بی‌شمار رخ داده 
و جای پرداختن دارد. موضوع دفاع مقدس 
از همین نوع اســت که اگر در زمان حال، اهل 
قلــم بــه آن نپردازند، شــاید بــرای فــردا دیر 
باشــد و دیگران کــه در بطن حــوادث حضور 
نداشــته‌اند، از گــرد راه برســند و همــه چیز را 

خواسته یا ناخواسته وارونه جلوه دهند.

علی‌اکبــر والایــی از نویســندگانی اســت کــه داستان‌نویســی را از حدود ســال ۶۴ شــروع و از ســال ۶۵ نیــز همــکاری‌اش را با 
برنامــه قصه ظهر جمعه رادیــو آغاز کرد. او نویســندگی این برنامه را با وقفه‌هایی چندســاله به‌مدت دوازده ســال ادامه داد و 
همزمان با نوشــتن قصه، بیش از ۳۰۰ نمایشــنامه هم برای رادیو نوشــت. بیشــتر آثارش را پیش از چاپ در ماهنامه‌های ویژه 
نوجوانان مانند مجلات رشــد، سوره نوجوان، ســروش نوجوان، آینده سازان منتشر کرد. والایی ســال ۱۳۶۸ اولین اثرش را 
که یک داســتان بلند اســت، به چاپ رساند. از آثار منتشــر شده وی می‌توان به»ســرزمین خدایان«)داســتان بلند(، »مشق 
خاکی«)مجموعه داســتان(، »غریب دریا« )داستان بلند(، »دستی از دور« )مجموعه داستان(، »فرزندان صحنه« )رمان(، 
»باد در گیســوان آتــش« )رمان تاریخی(، »رســته ســنگ انــدازان« )مجموعه داســتان(، »مــردی از مدینه فاضلــه« )رمان 
تاریخی(، »آوای پرســتوها«)مجموعه داستان(، »ایســتگاه« )مجموعه داستان(، »آن ســوی تاریکی« )مجموعه داستان(، 
»پرســتوی ســال‌های جنگ« )زندگی داســتانی(، »نغمه ســاز  فاراب« )رمان تاریخی(، »علامه مجلســی« )رمان تاریخی(، 
»نشــان سیمرغ« )مجموعه داستان(، »آهوی آدم« )مجموعه داستان(، »مردی از جنس حریر« )زندگی داستانی(، »خلوت 
مدیر«)رمان( اشــاره کرد. این نویســنده تا به حال جوایز متعددی هم برای کتاب‌هایش دریافت کرده که از میان آنها می‌توان 
به کســب رتبه در چهارمین جشــنواره کتاب کانون پرورش فکری، کســب رتبه اول کتاب سال ماهنامه ســوره نوجوان، کتاب 
برگزیده جشنواره رشد، برگزیده شدن در جشــنواره کانون پرورش فکری و نخستین همایش فرهنگی تهران- فلسطین اشاره 
کرد. از جدیدترین کتاب‌های علی‌اکبر والایی، اثری با عنوان »عمود ۱۴۰۰«؛ ســفرنامه کربلا، شرح پیاده روی اربعین توسط این 

نویسنده است. درباره کتاب سفرنامه پیاده روی اربعین و زندگی و آثار این نویسنده با او گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

از  بخشــی  نویســی،  ســفرنامه 
دغدغه‌های اهالی قلم است که در 
پی سفرهای مهم و قابل توجه، به 
نگارش دیده‌ها و شنیده‌های خود 
از آن ســفر می‌پردازنــد و حاصــل 
کار، سفرنامه‌های متعددی است 

کــه در ادبیــات فارســی وجــود دارد. یکــی از 
تازه‌تریــن آثار در این زمینــه، کتاب»برنده« با 
عنوان فرعی: دیده و شــنیده نگاشــته‌هایی از 
بود و باش در تاجیکســتان نغز، حاصل ســفر 
مجید اسدی، نویســنده کتاب به تاجیکستان 
اســت و ضبط هر آنچه دیده و شــنیده است. 
در این کتاب، نویســنده به‌عنوان یک محقق، 
جهانگــرد، روزنامه نگار و مردم‌شــناس ورود 
پیــدا می‌کند که به‌همه چیز کنجکاو اســت. او 
حرف‌هــا و مخاطبانــش را کــه گاه یــک ادیب 
است، گاه رهگذر، گاه راننده یا آشپز یا قصاب، 
با دقت تمام گوش می‌کند، در مغزش تجزیه 

و تحلیل و آن را درحافظه‌اش ضبط می‌کند، اگر این طور نبود 
ایــن کتاب خلق نمی‌شــد. مؤلف ایــن کتــاب واژه و ترکیب‌ها 
را از ســر کوچه و خیابان، رســتوران، داخل تاکســی یا اتوبوس، 
میهمانی، فــرودگاه، دانشــگاه، آکادمی، بازار و... شــنیده و در 
یــادش ماندگارکــرده اســت. آنچــه کتاب برنــده را ارزشــمند 
می‌کند آن است که نویسنده به هیچ اتفاقی بی‌تفاوت نیست؛ 

تاجیکســتان را دوســت دارد، به مردمان آن احترام می‌گذارد 
که این امر از هر سطر گرم آن آشکار است. مؤلف در پیشگفتار 
کتــاب دربــاره ســفر خود بــه تاجیکســتان توضیــح می‌دهد و 
یــادآوری می‌کند که حکایت و گزارش‌هــای مجموعه حاضر 
بــن مایه واقعی داشــته و تنها بــرای خواندنی‌تر شــدن کمی 
پرداخت شــده است. اســدی نوشته اســت، مجموعه حاضر 
کوته‏ حکایت و گزارش‏ هایی است از خاطرات 
این دوره به ‏یادماندنی و پرثمر از زندگی ‏ام که 
به قول تاجیکســتانی‌‏های باصفــا می‏ خواهم 
برنده و راوی آنها برای شما باشم. در حکایات 
ایــن مجموعــه کــه  و گزارش‌‏هــای ذکرشــده 
همگی بن‌مایه واقعی دارند علاوه بر اشاره به 
بخشی از فولکلور تاجیکستان و ثبت آن، بیش 
از پانصد واژه و اصطلاح رایج در تاجیکســتان 
نغــز با جوهــره‏ ای از طنز شــرح شــده اســت. 
واژگانی متعلق به خراسان بزرگ که روزگاری 
همــه پارســی ‏زبانــان آن را می‏‌فهمیدنــد، اما 
در ایــران کنونــی کاربــرد کمتری دارنــد و برای 
بســیاری ناآشــنا به‌نظــر می‌آینــد. خوانــدن ایــن کتــاب برای 
علاقه‌منــدان بــه زبــان فارســی اصیــل و فرهنــگ خراســان 
بزرگ بســیار لذت‌بخش است، همین‌طور برای پژوهشگران 
و علاقه‌مندانــی کــه به مباحــث زبان‌شناســی و واژه‌شناســی 
می‌پردازند. کتاب برنده از ســوی انتشارات خردگان در تهران 

چاپ و منتشر شده است.

موضــوع  بــا  گوناگــون  همایش‌هــای  چنــدی  از  هــر 
گردشــگری ادبــی در گوشــه و کنــار کشــورمان برگزار 
می‌شــود کــه باعــث مطــرح شــدن ایــن مســأله در 
رســانه‌ها و افکار عمومی می‌شــود. این نوع اقدامات 
موضوع گردشــگری ادبی در کشــورمان را سرزبان‌ها 
زمینــه  ایــن  در  مختلــف  کارشناســان  و  می‌انــدازد 
اظهارهــای گوناگونــی را مطرح می‌کننــد که مجموع 
آنهــا حکایــت از نارضایتــی اهل فن از کــم توجهی به این مســأله مهم دارد، 
البتــه نارضایتــی کارشناســان گردشــگری از ایــن مســأله بــه ســال‌ها قبــل باز 
می‌گــردد، چــرا که با وجــود مکان‌های متعــدد مرتبط با موضــوع ادبیات که 
جنبه‌های گردشــگری هم دارند، هنوز طــرح و برنامه ای مدون در این زمینه 

وجود ندارد که بشود از این ظرفیت بالقوه استفاده بهینه کرد.
 در ایــن زمینــه، چنــدی پیــش یکی از نشــریات گردشــگری نوشــت، در لندن 
را  خانــه‌ای  کننــد،  دیــدار  دیکنــز«  »چارلــز  خانــه  از  می‌تواننــد  گردشــگران 
ببیننــد کــه» بنیامیــن جانســون«در آن اولیــن لغت‌نامــه جامــع انگلیســی 
را نوشــت و در مکان‌هایــی گام بردارنــد کــه لوکیشــن داســتان‌های پلیســی 
»شــرلوک هلمز« به‌شــمار می‌آید. اســتنفورد، کعبه مشــتاقان ادبیات اســت 
و مهم‌تریــن ویژگــی‌اش ، محــل تولــد شکســپیر اســت. همچنیــن ادینبورگ 
شــهر نویســندگان مشــهوری اســت کــه خالــق کاراکتر‌هــای شــرلوک هلمز و 
هری‌پاتــر بوده‌انــد. گردشــگران می‌تواننــد در بخش قدیمی قرون وســطایی 
ذهنشــان  در  را  داســتانی  تاریخــی-  کاراکتر‌هــای  و  بزننــد  قــدم   ادینبــورگ 

مجسم کنند. 
ایــن شــهر، یــاد‌آور نویســندگان بزرگی همچــون »والتــر اســکات« و »روبرت 
لوئیس استیونســون« اســت. این در حالی است که در کشــور ما تعداد چنین 

مکان‌هایــی کــم نیســت و اگــر در هــر گوشــه از خــاک پهنــاور ایــران زمین به 
جســت‌و‌جوی مکانی مرتبط با شاهکارهای ادبیات فارسی بپردازیم با نمونه 
برجســته‌ای در این زمینه مواجه می‌شــویم که اغلب آنهــا ظرفیت بالایی در 

جذب گردشگران ادبی دارند. 
حــال این ســؤال پیــش می‌آیــد که آیا مــا اصلًا گردشــگر ادبــی داریــم یا نه؟ 
پاســخ بــه این ســؤال هر چه باشــد، این نکته را نفــی نمی‌کند که در کشــور ما 
مســأله‌ای بــه‌ نام گردشــگری ادبــی هنوز جایــگاه شایســته و بایســته‌ای را که 
باید داشــته باشــد، ندارد، هر چند مکان‌های شناخته شــده‌ای مانند آرامگاه‌ 
حافظ و ســعدی در شــیراز، باباطاهر در همدان و فردوســی در مشــهد و چند 
مورد مشــابه فارغ از هر مســأله‌، در طول ایام همواره ارادتمندان خاص خود 
را داشــته و دارنــد. همین مســأله را اگر در گســترده ابرشــهر تهــران؛ پایتخت 
ایران اسلامی جســت‌و‌جو کنیم، متأسفانه دستاور چندانی نخواهیم داشت، 
چــرا که این شــهر با وجود برخــورداری از مکان‌های متعددی کــه با ادیبان و 
شــاهکارهای ادبیات فارســی پیوند انکارناپذیری دارد، در بخش گردشــگری 

ادبی سهم چندانی ندارد. 
مکان‌های تاریخی ارزشمندی مانند خانه‌ های جلال آل احمد، ملک الشعرا 
بهار، پروین اعتصامی، مهدی اخوان ثالث و چندین مکان مشابه هنوز برای 
خیلی‌ها ناشناخته است و حتی می‌توان با قاطعیت گفت ساکنان محله‌های 
مجــاور هــم از وجــود چنیــن مــکان تاریخــی ارزشــمندی بی‌اطــاع هســتند. 
در مجمــوع می‌تــوان گفــت گردشــگری ادبــی در جهــان یکــی از شــاخه‌های 
پرطرفدار در امور گردشــگری اســت که در کشور ما با وجود مکان‌های متعدد 
مرتبــط بــا ادیبــان بــزرگ و شــاهکارهای ادبیــات فارســی، به‌دلیل نداشــتن 
متولی و کم‌توجهی مسئولان مربوطه هنوز جایگاه واقعی خود را در صنعت 

گردشگری کشورمان پیدا نکرده است.

یادداشتی بر کتاب»برنده« نوشته مجید اسدی

ظرفیت‌های گردشگری ادبی را دریابیم‏حکایت‌ها و گزارش‌‏های سفر به تاجیکستان

سهیلا یوسفی
نویسنده و ناشر

نسیبه توفیقی
 داستان‌نویس
و منتقد ادبی
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